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 تجدید دیدار  

 اکسار پیمان خ  برگردان از  جان چیور   

 

  از  داشتم. دیدم سنترال گرند ایستگاه در را پدرم بار  آخرین

  کیپ   در  مادرم  که   ایکلبه   به   ادیرونبک   در  مادربزرگم  یخانه 

 قطار  تعویض  برای  که   نوشتم  پدرم  برای.  رفتممی   بود  کرده  اجاره

  اگر  خواستم  او از  و  دارم  توقف  نیویورک  در  نیم  و  ساعت  یک 

اش برایم نوشت که ظهر  بخوریم. منشی   هم  با   را  ناهار  ،دارد  وقت

غرفه  باشمدرکنار  منتظرش  اطلاعات    ساعت   سر  درست  و ی 

.  آیدمی   من  طرف  به  جمعیت   میان  از  دارد  که   شادیدم   دوازده
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  طلاق   او  از  پیش  سال  سه   مادرم  –  داشت  را  غریبه   یک   حکم  برایم

  محض   به   ولی  –  .نبودم  او  با  دیگر  بعد  به   آن  از   و  بود  گرفته 

و  ا  دیدنش آینده  آشنایم،  است،  پدرم  او  که  کردم  حساس 

می  می سرنوشتم.  چیزی  شوم  بزرگ  وقتی  او،  دانستم  شبیه  شوم 

برنامه  برای  بودم  مجبور  مبارزهبنابراین  رویم  ریزی  پیش  های 

و  محدودیت  اندام  مرد درشت  باشم.  داشته  را درنظر  پدرم  های 

جیدم. به  گنای بود، از دوباره دیدنش در پوست نمیخوش قیافه 

 : پشتم زد و با من دست داد

داشتم» دوست  پسر،  سلام  چارلی،   به   بردمتمی    سلام 

  برای   چندمه،  و  شصت  خیابون  تو  اون  ولی  خودم  باشگاه 
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  چیزی  یه  برا  و  دور  همین  باید  برسی  قطارت  به   که این 

 « .بخوریم

  بوییدم   را  پدرم  همانطور  من  و  انداخت  امشانه   دور  را  دستش

خ را. بویش ترکیب پرملاتی بود از ویسکی  سر   گل  یک  مادرم  که 

و افترشیو و واکس کفش و کاموا و ترشیدگی یک مرد کامل و  

دید. دوست داشتم یک بالغ. دوست داشتم یکی ما را همراه هم می

می  دونفره  هم  عکس  با  از  مدرک  یک  داشتم  دوست  گرفتیم. 

رو راه  داشتم. از ایستگاه بیرون آمدیم و در پیادهمان نگه میبودن

افتادیم طرف رستوران. هنوز برای ناهار زود بود و رستوران هم  

کرد و تهِ  طبعا خالی. بارمن داشت با مسوول تحویل غذا دعوا می 



 
4 

 

خیلی پیشخدمت  یک  هم    درِ  کنارِ  قرمز  کتی  با  پیر    رستوران 

  صدا   را  پیشخدمت  فریاد  با  پدرم  و  نشستیم.  بود  ایستاده  آشپزخانه 

 :زد

 «[!2ون! کامریره ]گارس[!  1]کلاینر»

 نظر   به  موردبی  کاملا   خالی  رستوران  آن  در  اشعربده  

 . رسیدمی 

هایش را به هم بعد دست  «آرین؟ سریع!سرویس ما رو نمی »

لخ  زد. این کارش توجه پیشخدمت را جلب کرد و باعث شد لخ

 کنان به سمت میز ما بیاید. 

 «برای من دست زدید؟  »:پرسید
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گفت زحمت :»پدرم  برات  اگه  گارسون،  باش  آروم  آروم، 

 « خوایم.خوره، ما دوتا بیفیتر گیبسون می نیست، اگه بهتون برنمی

 «من دوست ندارم کسی برام دست بزنه.»پیشخدمت گفت:  

آوردم. یه سوت دارم باید سوتم رو همراهم می:»پدرم گفت

پیر می  مداد    شنون. حالا دفترچه و که صداشو فقط پیشخدمتای 

گم یا نه: دوتا  چی می فهمیکوچولوتو دربیار و گوش کن ببین می

 « بیفیتر گیبسون. بعد از من تکرار کن: دوتا بیفیتر گیبسون.

آرامی به  جای :»گفت  پیشخدمت  یه  برین  بهتره  کنم  فکر 

 « دیگه.
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ترین پیشنهاداتی بود که  این یکی از درخشان»  :پدرم گفت

لی، پاشو از این خراب شده بریم  تا حالا شنیده بودم. پاشو چار

  «بیرون.

دنبال پدرم از رستوران بیرون رفتم و وارد یکی دیگر شدم.  

نوشیدنی این  نینداخت.  راه  بیداد  و  داد  خیلی  را هایدفعه  مان 

پیچم  بال آن فصل سوالهای بیسی بازیآوردند و پدرم هم درباره

و دوباره شروع  اش زد  ی لیوان خالی کرد. بعد با چاقو روی لبه 

کشیدن فریاد  به  می »  :کرد  تو!  هی  کامریره!  کلینر!  شه  گارسون! 

 ؟« بهت زحمت بدیم که دوتا دیگه از اینا برامون بیاری

 «این آقاپسر چند سالشونه؟  : »پیشخدمت پرسید
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 «هیچ ربطی به توی الدنگ نداره.:  »پدرم گفت

گفت آقا »  :پیشخدمت  این  برای  دیگه  من  ولی  متاسفم 

 « کنم.نمی نوشیدنی سرو  

خب منم برات یه خبری دارم، یه خبر خیلی  »  :  پدرم گفت

ی نیویورک نیست. اون نبش یکی دیگه باز  جالب. اینجا تنها کافه 

 «کردن. بیا بریم چارلی.

پدرم صورتحساب را داد و من هم دنبال او از کافه بیرون 

ها ژاکت  یکی پیشخدمت رفتم و وارد یکی دیگر شدم. توی این 

ها. روی دیوار هم از شان بود، مثل مال شکارچینصورتی رنگ ت

 هایی با سر اسب بود.میخ پر از گل
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  » :  نشستیم و پدرم دوباره شروع کرد به داد و فریاد کردن

تازی رئیس  تالیهوی  این3هو]ها!  از  و  چیز  [  یه  ما  چیزا.  جور 

می  به کوچولو  خداحافظی.  برا  جرعه  یه  دوتا  خوایم،  عبارتی 

 « بیبسون گیفیتر.

 «دوتا بیبسون گیفیتر؟»  :خدمتکار با لبخند پرسید

دونی من چه تو خودت خوب می» :پدرم با عصبانیت گفت

بیفیتر گیبسون می کوفتی می  خوام، یالا! همه چی تو  خوام. دوتا 

این انگلستان عزیز شما فرق کرده. حالا دوست من جناب دوک 

 «کنن.می جوری کوکتل درست  به ما بگه. ببینیم تو انگلستان چه 

 «اینجا انگلستان نیست آقا.»  :پیشخدمت گفت
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با من جروبحث نکن. همون کاری رو بکن که »  :پدرم گفت

 « بهت گفتم.

گفت باشید :»پیشخدمت  داشته  دوست  شاید  کردم  فکر 

 « بدونید کجا هستید.

ندارم یه »  :پدرم گفت این دنیا تحملشو  تنها چیزی که تو 

 «مستخدم پرروئه. پاشو بریم چارلی.

بون »  :مین رستورانی که رفتیم ایتالیایی بود. پدرم گفتچهار 

فورتی،  آمریکانی،  کوکتل  کلو  آوره  پوسیامو  پورفاوور  جورنو. 

 « [4فورتی. مولتو جین پوکو ورموت.]

 « من ایتالیایی بلد نیستم.»:  پیشخدمت گفت
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گفت می»  :پدرم  ایتالیایی  تو  بابا،  کن  خوبم  ولم  فهمی، 

 « [5نی. سوبیتو.]فهمی. وجلیانو کوکتل آمریکا می 

پیشخدمت از سر میز ما رفت و با رئیس رستوران حرف زد. 

ببخشید آقا، این  »:  بعد از چند لحظه رئیس آمد کنار میز ما و گفت

 « میز رزرو شده.

 «اشکال نداره، یه میز دیگه بهمون بدین.»  :پدرم گفت

 « تمام میزها رزرو شدن.»  :گفت  رئیس

که ما زیر بال و  فهمیدم، شماها لیاقت ندارین  :»پدرم گفت

[. بیا  6پرتون رو بگیریم. مگه نه؟ گور پدرتون. واکلا آل اینفرنو]

 « بریم چارلی.
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 «باید برم به قطارم برسم.»  :گفتم

بغلم کرد و    «منو ببخش پسرک، خیلی متاسفم.: »پدرم گفت

رفتیم به آم. کاش وقت بود میتا ایستگاه باهات می: »فشارم داد

 « باشگاه من.

 «بابا.طوری نیست  »  :گفتم

 تحوصله   قطار  توی  که   خرممی   روزنامه   یه  برات: »گفت

 « .سرنره

»گفت  و   فروشیروزنامه   طرف  رفت  بعد  مهربان،  آقای: 

  های روزنامه   اون  از  یکی  و  بکنید  رو  لطف  نهایت  من  به   ممکنه 

 « بدین؟  من  به   رو  نخورتون  درد   به  آشغالِ  دوزاریِ  عصر
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لد یک مجله. ج  به   زد  زل  و  برگرداند  را  رویش  فروشروزنامه 

این خیلی خواهش بزرگیه آقای مهربان؟ برای شما : »پدرم گفت

هایِ زردِ نمونه ادراریِ  خیلی کار سختیه که یه دونه از اون مجله 

 « حال به هم زنِتون رو به من بفروشین؟

 « شه.من باید برم بابا. داره دیرم می »  :گفتم

 یه لحظه صبر کن پسرم، فقط یه لحظه. باید یه درسی »  :گفت

 « به این جوجه بدم.

 قطارم   سوار  و  رفتم  پایین  ها پله   از   و  « بابا  خداحافظ: »گفتم

  دیدم.  را   پدرم  که   بود  ایدفعه   آخرین  این  و .شدم
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